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 میزبانی پردیس شهرزاد از ۹ تئاتر

پردیــس تئاتــر شــهرزاد در هفته پیــش رو با  �
میزبانی از ۹ اثر نمایشــی بــه فعالیت خود ادامه 
می دهــد که در این میــان نمایش «آشــپزخانه» 
حســن معجونــی و «بازتــاب حلقه» ســیاوش 
البخشی از آثار جدید این سالن هستند. به گزارش 
مهر، پردیس تئاتر شــهرزاد از روز جمعه، ۲۰ دی، 
فعالیت خود را بعد از تعطیلی ایام فاطمیه ادامه 
می دهد و در هفته پیش رو میزبان تعداد بالایی از 
آثار نمایشی است. این سالن در هفته جدید میزبان 
۹ اثر نمایشی اســت که در این میان نمایش های 
«آشــپزخانه» حســن معجونی و «بازتاب حلق» 
سیاوش البخشی از جمله آثار جدیدی هستند که 

به صحنه می روند.
همچنین نمایش های «هرکسی شب می میرد 
یا روز من شــبانه روز» سجاد افشــاریان، «ماسک» 
بهزاد اقطاعی و «تیمارســتان سیاه وسفید» حسن 
نورعلی نیز در پردیس تئاتر شهرزاد به اجرای خود 

در هفته پیش رو ادامه می دهند.
«مانســتر» کوروش شــاهونه، «پاتوق» مهدی 
پاشایی، «دراکولای ســفید» محسن میرزاخانی و 
«تولد بازی» کیمیا فیضی دیگر آثاری هســتند که 

در این سالن تئاتر اجرا می شوند.

لغو کنسرت گروه کر شهر تهران
به گزارش مهر، گروه کُر شــهر تهران با انتشــار  �

اطلاعیه ای از تعویق برگزاری تازه ترین کنسرت این 
مجموعه موســیقایی به دلیــل جان باختن یکی از 
اعضای گروه در حادثه هواپیمای اوکراینی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:
«خداوند، به ملت ایران صبر عطا کند. روزهایی 
را ســپری می کنیم که غم و اندوه بر سر کشورمان 
آوار شده  است. در ســوگ هم میهنانی نشسته ایم 
که هر کدام شان سرشار از امید و آرزو برای فردایی 
بهتــر بوده اند و ازدست دادن شــان بغــض را در 

گلویمان هرچه فشرده تر کرد.
اعضای گروه کر شهر تهران نیز با همه  توان شان 
تلاش کردند با وجود تمام مصائب پیش آمده، در 
روند تمرین هایشــان خللی پیــش نیاید و اجرای 
خوب و پرقدرتی داشته  باشند، بلکه از بار این غم 
و اندوه بکاهند. دریغا که سرنوشت، بغض هایمان 
را به گریستن تبدیل کرد، وقتی  که شنیدیم یکی از 
اعضای گروهمان نیز در آن پروازِ شــوم از دســت 
رفت. خانم روجا آزادیان از سُــپرانوهای گروه کر 
شــهر تهران. دختری آرام و ســربه زیر. به همین 
دلیل تصمیم بر این شد که کنسرتِ پیش روی گروه 
کر شــهر تهران به تاریخ دیگری موکول شده و در 

شرایط روحی بهتری اجرا شود.
بنابراین بدین  وســیله اعلام می شود که اجرای 
روز دوشنبه و سه شنبه  ۲۳ و ۲۴ دی ماه، به تعویق 
می افتــد و زمان اجــرای آن متعاقبا اعلام خواهد 
شــد. از همه  همراهان و اهالی موســیقی پوزش 
می خواهیم و سپاس گزار شما هستیم. خداوند، به 

همه  ما صبر عطا کند».

سریالي با الهام از انگل
 ساخته مي شود

شــبکه «HBO» آمریــکا از آغاز ســاخت یک  �
ســریال کوتاه بر اساس فیلم تحسین شده «انَگل»، 

به کارگردانی «بونگ جونگ هو» خبر داد.
«یونگ جون هــو»، کارگردان کــره ای و «آدام 
مک کــی»، ســینماگر آمریکایی، هــر دو در حال 
مذاکــره بــرای تهیه کنندگی اجرائی این ســریال 
هســتند، اما هنوز مشخص نیست این مینی سریال 
کاملا برگرفته از فیلم سینمایی «انَگل» است یا به 

نوعی دنباله آن محسوب می شود. 
فیلم «انَــگل» اولین نمایــش جهانی خود را 
در جشــنواره فیلــم کن ۲۰۱۹ تجربــه کرد؛ جایی 
که موفــق به کســب جایزه نخل طــلای بهترین 
فیلم شد و هفته گذشته نیز در جوایز گلدن گلوب 
برنــده شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســی شــد. 
ایــن فیلم همچنین در جوایز اســکار ۲۰۲۰ در دو 
شــاخه بهترین فیلم و بهترین فیلم بین المللی از 

شانس های اصلی کسب جایزه است. 
داســتان این فیلم درباره خانواده فقیر «کیم» 
اســت که نفربه نفر بــه درون خانــواده ثروتمند 
«پارک» نفوذ می کنند. در این فیلم که به موضوع 
اختلاف طبقاتی در کشــور کره  جنوبی می پردازد، 
«ســونگ کان هــو»، «لی ســان کیــون»، «چو یو 
ژئونــگ» و «چــوی وو شــیک» بازیگــران اصلی 

هستند. 
این فیلم تاکنون از ســوی حلقه منتقدان فیلم 
نیویورک، هیئــت ملی نقد فیلــم آمریکا، انجمن 
منتقــدان لس آنجلــس و تورنتــو، انجمــن ملی 
منتقــدان آمریــکا و ... نیز به عنــوان بهترین فیلم 

خارجی سال ۲۰۱۹ معرفی شده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

به بهانه اجرای نمایش «ملکوت»
 در عمارت نوفل لوشاتو

ماجرای باورنکردنی دکتر حاتم

اجرای نمایش ملکوت، به نویسندگی پوریا طهرانی  �
و به کارگردانی رامتین رشــوند، نوعی فاصله گیری از 
رمان ملکــوت بهرام صادقی اســت. اینجا با جهانی 
نمادیــن و در حــال زوال روبــه رو هســتیم که دکتر 
حاتــم تلاش دارد آن را بــا به کارگرفتن نظام دانش و 
امکانات پزشــکی از بین ببرد. گرایشی شبه فاشیستی 
در کنترل کردن مردمان ضعیف و ســاختن یک جهان 
تازه و خالــص. ماجرا در یک منطقه حاشــیه ای رخ 
داده و روایتــی کمابیش وهمناک اســت از اقدامات 
خطرناک یک پزشک. اجرای ملکوت عزیمت پر فراز و 
نشیب گروه اجرائی است در آشکار کردن پتانسیل های 
غایب رمان صادقی. ترکیبی از رؤیا و بیداری، زیســتن 
در واقعیت و خیال. دیگر خبر چندانی از عینیت باوری 
رمان نیست و برســاختن یک جهان نمادین، به خلق 
فضاها و شــخصیت هایی میــدان داده کــه گفتار و 
رفتارشــان، گاه به گنگی و گاه بــه ابهام دامن می زند. 
اصولا بازنمایی جهانی که قرار است مناسباتی بیش 
از ظرفیت منطقی خویش را نمایان کند و نمادگرایانه 
ارجاعی باشــد به سیســتم هاي ناعادلانه موجود در 
جهان، اغلب گرفتار همین سمبولیســم خواهد شد. 
یعنی کنار گذاشــتن خودآیینی اثر و دگرآیین شدن آن؛ 
رویکردی مبتنی بر تناظــر برقرار کردن میان فی المثل 
شخصیت دکتر حاتم با یکی از شخصیت های واقعی 
در جهــان امروز. بنابراین دکتر حاتم و شــیوه درمانی 
که به کار می بندد، می تواند یادآور کســانی باشــد که 

دانش و قدرتی دارند و در تلاش هستند جهان آرمانی 
خویش را بســازند و در این راه از هیچ چیزي فروگذار 
نباشــند. روایت پوریا طهرانــی از دوگانه ای که بهرام 
صادقی میان ســنت و مدرنیته آفریده، فاصله گرفته. 
اگــر در رمان ملکوت، تقابل دو گفتار علم و اســطوره 
در نامیــدن بیماری آقای مــودت، جن یــا کورترانژه 
معرفی می شود، اینجا نه با بیماری که از قضا با نیروی 
شر روبه رو هســتیم که شخصیت «ناشــناس» آن را 
نمایندگی می کند. موجــودی با هیبت غریب که قرار 
اســت دکتر حاتم را در اهداف پلید خویش، همراهی 
و حتــی یاری کند. از این باب با اجرا تلاش دارد نیروی 
شر را عینیت مادی بخشد و آن را به میانجی ناشناس 

رؤیت پذیر کند.
صحنــه چنــان طراحی شــده که گویــی به طور 
همیشــگی در اتاق طبابت پر خون و چرک دکتر حاتم 
هســتیم. در عمق صحنه، محفظه ای فلزی قرار دارد 
پر از مایعات ســرم و ســرنگ های آماده برای تزریق. 
ادواتی که برای آرمان های دست نیافتنی نیروهای شر 
به کار گرفته می شود. چشم انداز بصری اجرا به تسخیر 
دائمــی محفظه فلــزی درآمده و مــکان و فضاهای 
دیگری که تلاش می شــود بازنمایی شــود، به نوعی 
تحت تأثیر این حضور همیشگی و نه چندان دلچسب 
است. پاراوانی سفید که گرداگرد صحنه را دربرگرفته 
و همه چیز را در نسبت با نظام دانش و گفتار پزشکی 
متعین می کند. با آنکه دکتر حاتم به انتهای مأموریت 
خویش در فاسد کردن مردمان رسیده و تلاش دارد از 
آن دیــار مهاجرت کند، اما قرار بر این اســت که راه او 
را در برســاختن جهان جدید، شخصیت «پسر جوان» 

بر عهده بگیرد.
 مردی تنومند و پرقدرت با بازی محمدرضا فارابی 
که در انتهای نمایش و در میدان اصلی شهر خطابه ای 
در باب آینده و جهانی که آرمان اوست، بیان می کند. 
تسلســل گرایش های شبه فاشیستی که مدام بازتولید 
شده و مردمان شهر را به انقیاد می کشاند. ایدئولوژی 
اجرا مبتنی بر امر بازتولیدشونده است. گویی در جهانی 
بدون تغییر زندگی می کنیم که سوژه های انسانی اش 
مدام فریفته شده و در این چرخه زوال و هراس، حذف 

فیزیکی و نمادین می شوند.
 در نهایــت اجــرای ملکوت را از ایــن باب که 
تــلاش دارد نگاهی تازه بــر یکی از آثــار ماندگار 
ادبیات معاصر ما بیندازد، می توان ســتود. روایتی 
که مقهور رئالیســم خام این روزها نشده و گشوده 
است بر امر غریب و شگرف. اما نکته اینجاست که 
شیوه اجرائی و شکل طراحی صحنه، اجرائی کردن 
مواجهه با این فضای وهمناک را دشوار کرده است. 
ملکوت بیش از هر چیز به فضاسازی احتیاج دارد 
و ســاده کردن جهان پیچیده ای که روایت می کند. 
حتی بــازی بازیگران و نســبتی که بــا یکدیگر بر 
صحنه برقــرار می کنند، از ایــن پیچیدگی فزاینده، 
آســیب دیده است. شــاید چاره کار در دور شدن از 
جهان نمادین و خلق یک روایت خودآیین باشــد؛ 
جهانــی که در آن شــخصیت هایی همچون دکتر 
حاتم، ناشــناس و پســر جوان، خودارجاع باشــند 
و نــه در تمنــای دگرآیین بودن. یــک ملکوت که 
یادآور بهرام صادقی باشــد و مخاطبان را کیفور و 
شگفت زده کند؛ نه با پیچیدگی مضاعف که از قضا 

با عینیت و روان بودن.  

در بوته نقد
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عکس های مریم ســعیدپور در نمایشــگاه عکس 
«نیم فاصله» در همان نگاه اول، چشــم را درگیر فضا، 
اشــیا، آدم ها و نســبت بین آنها می کند؛ نسبتی که در 
پس زیبایی شناســی فرمیک آن می توان به اســتخراج 
نشانه شناسی معنا دســت زد که در نسبت بین عناصر 
درونی اثر، ابژه تصویر را به ســوژه تفسیر بدل می کند و 
نگاه کردن را به دیدن. این تجربه تماشا، روایتی است از 
زاویه دید عکاس نه  فقط به عکس ها که به عکاســی. 
گویی قرار اســت در پس تصویــر واقعیت به بازنمایی 
حقیقتی برســیم کــه جهان بینی عکاس را در شــیوه 
عکاسی اش صورت بندی می کند؛ عکس هایی که صرفا 
تصویر نیســتند، بلکه تصور مؤلف از زیســت-جهانی 
است که ترسیم می کند. هرکدام از این عکس ها فارغ 
از هویت بصری و قابلیــت معنایی خود، از عناصری 
مشــترک برخوردارند که می توانند در کنار هم جهان 
مفهومــی برســاخته از جان عکس هــا را معنا کرده 
و تشــخصی بصری ببخشند. شــاید مهم ترین عنصر 
مشــترک آن، فضای خانه و اتاق ها باشد و میزانسنی 
از اشیا و اسباب خانه به عنوان گزاره های جزئی که در 
کلیت خانه یا اتاق، هم شــمایلی فرمیک پیدا می کند، 
هــم صورت و نظامی از معنــا. درهای نیمه باز که نه 
فقــط مرزهای اتاق هــای خانه را ترســیم می کند که 
فاصله بین آدم های خانه را نیز نشــان می دهد. زنی 
که در اتاقی مشغول ســوزن نخ کردن لباسی است و 
مردی که آن ســوی در به کاری دیگر مشــغول است؛ 
مردی کــه در یک اتاق غرق تنهایی خویش اســت و 
زنی که در اتاق بغلی دراز کشــیده و ما نسبت مکانی 
بین آنها را از نســبت تصویری آنها بین درهای باز دو 
اتــاق می بینیم. گاهی زن روی پله های خانه در طبقه 
پایین و مردی پشت پنجره در طبقه بالا، مردی در یک 

اتاق در حال تماشــای تلویزیون و زنی در اتاق بغلی 
در تنهایی خود. یا زن و مردی که در یک اتاق پشــت 
به هم و بــا فاصله ای کوتاه خوابیده اند. در عکســی 
دیگــر زن در تخــت خوابیده و مــرد در صندلی کنار 
تخت نشسته و سیگار می کشد. در عکسی دیگر سایه 
مردی را که در حال بالارفتن از پله هاست می بینیم و 
زنی که پشــت در نیمه باز در روشــنایی نشسته است. 
موقعیت ها و میزانســن هایی که نشان از یک فاصله 
بین زن و مرد و یک زوج را به تصویر می کشــند؛ زن و 
مردی که در یک فضای مشترک، درک و درد مشترکی 

ندارند. آنها در کنار هم هســتند، ولی با هم نیســتند. 
گویی هنوز وصلی صورت نگرفته و به قول ســهراب 
ســپهری، همیشــه فاصله ای هســت، وصل ممکن 
نیست. آنها در عین نزدیکی، از هم دورند و این روایتی 
اســت از نیم فاصله ها؛ نیم فاصله هایی که نه جدایی 
اســت، نه وصل که تنها بودن با هم اســت. خلوتی 
فضای خانه، هم درک ایــن فاصله را از حیث بصری 
به مخاطب منتقل می کند و هم هویت بصری عکس 
را با نوعی ســادگی و بی آلایشی پیوند می زند. حضور 
پرحجم رنگ سفید هم به این صورت فرم و مفهومی 

از تنهایی و فاصله ها عمق می بخشد. درواقع از حیث 
فرمی با نوعــی خلوتی در شــمایل بصری عکس ها 
و از حیــث معنایی با نوعی تنهایــی در جهان آدم ها 
مواجه می شــویم. گویی عکس ها قرار است روایتگر 
نســبت بین «عاطفه ها و فاصله ها» باشند؛ قاب هایی 
کــه قلب های تنها را در جغرافیــای کوچک خانه به 
تصویر می کشــند و از جهان گسســت ها و نشست ها 
حرف می زننــد. جهانی که آدم هایش، زن و مردش و 
عاشــق و معشوقش، ملالی تلخ را در نیم فاصله های 

زندگی تجربه می کنند!

مهدی ســقا هنرمندی است که در زمینه نمایش های 
ذهنــی و روانــی تاکنون چنــد نمایــش را در مقام 

نویسنده و کارگردان به صحنه آورده است. 
فعالیــت گروه تئاتــر «آد» از ســال ۹۰ بــا نمایش 
«خبر کرگ من» آغاز شــد. پــس از آن نمایش هایی 
همچون به ســلامتی جاده، ایستگاه ویکتوریا - که دو 
نمایش نامه از پینتر بوده اســت-  نمایش «... و دنیا 
هم از یک پیج متولد شــد» به کارگردانی مژده قربانی 
که از اعضای اصلی گروه تئاتر آد هست، پرفورمنس 
«اتانازی» که شــامل چهار  قلم مو، حشــره، رپرتوار 
نمایش بود و آخرین نمایش گروه پیش از «فراکتال» 
نمایش «گذر پرنده ای از کنار آفتاب» است که در سال 

۹۶ اجرا شد. 
با او درباره چند و چون نمایش فراکتال که نویسندگی، 
طراحی و گارگردانی اش را عهده دار بوده و  آن را در 
کارگاه دکور تالار حافظ اجرا کرده، گفت وگو کرده ایم 

که می خوانید: 
ابزورد

نمی خواهــم به خودم برچســب بزنم، ولی وقتی 
خودم را مرور می کنــم، می بینم که به ابزورد گرایش 
داشته ام. علاقه ام به پینتر و آثاری که کار کرده ام، گواه 
بر این اســت که من ناخودآگاه به ابزورد گرایش پیدا 

کرده ام. 
نمایش نامــه «فراکتال» از «پادشــاه می میرد» اثر 
اوژن یونســکو اقتباس شــده اســت و البته همیشه 
برای خودم این پرســش بوده که من چقدر به پادشاه 
می میرد وفادار هســتم و چقدر از آن فاصله گرفته ام. 
تا مدتی از تمرینات قصد داشــته ام با همان نام شــاه 
می میرد اجرا و در بروشــور نام یونســکو را به عنوان 
نویســنده درج کنم ولــی پس از اینکــه کار تقریبا به 
ســرانجام رســید، دیدم ایــن متن از متن یونســکو از 
جهاتی بســیار فاصله گرفته و ایــن دیگر نمایش نامه 
یونسکو نیست و من نمایش نامه ای دیگر را با استفاده 
از شاه می میرد نوشــته ام. فراکتال از جهاتی بسیار به 
شــاه می میرد نزدیک اســت و از جهاتی بسیار از آن 

فاصله گرفته است. 
من براســاس تصاویــر ذهنی خودم بــه این متن 
روی آورده ام. یعنــی همان طور که تصاویر را در ذهن 
داشــته ام، روزی نمایش نامه شاه می میرد را خواندم 
و دیــدم تصاویــرم بر آن خــوب نشســت. حتی باید 
بگویم که تمرینات ما این گونه شــروع شد که ما متن 
نداشــتیم. ما تمریناتی داشــتیم که نامش را گذاشته 
بودیــم تمرینات انفــرادی. یعنی تنها یــک بازیگر در 
محل تمرین حاضر می شــد و من تمریناتی را طراحی 
کرده بودم تا بازیگر به فضــای ذهنی من نزدیک و با 

آن آشنا شود.
 ســپس میزانســن ها طراحی و پس از آن متن به 
بازیگران داده شــد. یعنی متن هم زمان با تمرین و بر 
اساس میزانسن ها و حالات بازیگران به کار اضافه شد 

و خــود به خود متن تغییر کرد، جاهایی از آن حذف و 
اضافه شــد یا تغییر کرد. تا جایی که متوجه شدیم از 
شــاه می میرد یونسکو خیلی فاصله گرفته ایم و از آن 

تنها رگه هایی بر جا مانده است. 
تعریف فراکتال

تعریفی که مــن از فراکتال می کنــم، یک تعریف 
عامیانه است، نه یک تعریف علمی. فراکتال ساختاری 
اســت که از تکرار منظم اجزای مشابه، یک کل شکل 
می گیرد که آن کل با هر یک از اجزا از نظر فرم، شکل 
و خاصیت همانند اســت. برای من فراکتال یک نظم 
بیهوده اســت که در آن یک کل شکل می گیرد که آن 
کل، خود یک جزء اســت از یک کل دیگر. از این جهت 
می گویم بیهوده، چراکه این نظم و تکرار به نتیجه ای 
دیگر ختم نمی شود. بلکه خود را تکرار می کند و این 
چرخه بیهوده همچنان تکرار می شــود و نام نمایش 
از فرم ســاختاری آن برداشته شده است، نه از محتوا 
که البته هر فرمی دارای محتواست و فرم و محتوا را 

نمی توان از هم جدا کرد. 
درام یا کلیپ

می خواهم بگویم موافقم کــه درام به آن معنی 
که می دانیم و می شناســیم در این اثــر نبود و درباره 
به گفته شــما کلیپ هــا هم توضیحاتــی دارم. ولی 
می خواهم بگویم اتفاقا این نقطه ضعف نبود و نقطه 
قوت بود. باز هم نمی خواهم به خودم برچسب بزنم 
ولی تنها می خواهم نظر شــما را به پدیده پســادرام 

جلب کنم. 
دربــاره کاراکتر ها هــم باید بگویم که اساســا به 
دنبال کاراکترسازی و شــخصیت پردازی به آن معنی 
کلاســیک و آکادمیکش نبودم و در کارهای آینده نیز 
نخواهم بود، چراکه بــه قصه گویی در تئاتر اعتقادی 

ندارم. 
خساست در اطلاعات

درباره خساســت در ارائه اطلاعات به مخاطب با 
شــما مخالفم و فکر می کنم که ایــن کار را نکرده ام 
و می خواهــم کمی توضیح بدهم. البتــه باید بگویم 
که این نظر من اســت و شــاید کمی رادیکال به نظر 
بیاید. هنرمندان از دوره ای به سمت وجوه درونی شان 

رفته اند و آثارشان ذهن گرایانه تر شد، به خصوص پس 
از جنگ جهانی دوم. مــن فکر می کنم که اتفاقا اینها 
چیزهایی بودند که فراموش شــده بودند. تئاتر اتفاقا 
بایــد از اتفاقات ذهنی زاییده شــود. اینهــا چیزهایی 
اســت که در تئاتر فراموش شــد. رؤیاها و کابوس ها. 
منظورم تنها تئاتر نیست، منظورم هنر است. برای هنر 
نمی توان و نباید خط مشــی معین کرد. اینها دست و 
پای هنرمنــد را می بندند. با تعییــن قواعد برای هنر، 
جایی بــرای رؤیــا نمی گذاریم. در رؤیــای من آدم ها 
این گونه اند. همه شــبیه به یکدیگر با کمی تفاوت که 
اصلا آن تفاوت ها به چشــم نمی آیــد. ما نمی توانیم 
کســی را مجبور کنیم که رؤیاهایت را با ساختاری که 
همه آن را می فهمند شرح بده. من فکر می کنم جنگ 
جهانی اتفاقا تلنگری به بشر بود. جنگ جهانی همه 
آنچه را که بشر تحت عنوان اخلاق، رستگاری، مدینه 
فاضله و... ســاخته بود، ویران کرد. آن جنگ به بشــر 
فهماند که باید رها کند آنچه را که ساخته است. بشر 

فهمید که هرچه ساخته بود، هیچ بود. 
بشــر از ساختن ناامید می شود. از ساختن اخلاق و 

ساختن جامعه آرمانی ناامید می شود. 
مــن در فراکتــال نمی خواهــم چیــزی بســازم، 
نمی خواهــم جامعــه را بیــدار کنــم. نمی خواهم 
پیامی بدهم، چون هرچه بســازم روزی باید بنشــینم 
و ویران شــدنش را تماشــا کنم. ژولیــت در نمایش 
می گویــد: «همه چیز قراره نابود بشــه، همه چیز. چه 
امروز، چه هزار قرن دیگه. چیزی که قراره نابود بشه، 

از حالا نابود شده است».
در هر اثر هنــری رؤیا و کابوس مهم ترین اســت. 
هنرمنــدی را که رؤیا نــدارد ما خوب می شناســیم؛ 
همان هایی که می آینــد و می گویند: «یه نمایش نامه 
که دوتا بازیگر داشته باشــد داری». اینها رؤیا ندارند. 
کابوس ندارند. جهانی برای نمایش دادن ندارند. مثل 
این اســت که جلوی چشمان شما یک تابلوی نقاشی 
را می گذارند که شخصی را بسیار با مهارت کشیده، با 
رعایت همه سایه روشن ها. خب من که آن شخص را 

در واقعیت دارم می بینم.
 توی هنرمند قرار اســت چه  چیــز دیگری به من 

نشــان بدهی. ولی گاهی هنرمند خطــی را در چهره 
آن شــخص می بیند که ما آن را ندیده بودیم یا خطی 
را ایجاد می کند که نبوده و چهره آن شــخص فضای 
دیگری بــه خود می گیــرد و در تو یک اتفــاق ایجاد 
می کند. این خط همان رؤیا یا کابوس یا جریان ذهنی 
اســت که با دیدن چهره آن شخص در هنرمند اتفاق 
افتاده و تصویر شده است. این خط همان چیزی است 
که دیگر نقاشــی چهره کسی نیســت، بلکه اثر هنری 

هنرمند است. 
یک کابوس

جهان برای من یک کابوس اســت. وقتی که قرار 
اســت آن کابوس را نشان دهم، شــاید فراتر از قواعد 
درام بروم. ما در این نمایش به عمد کاراکتر به معنی 
آن چیــزی که همه از کاراکتر می دانند نســاختیم. در 
نمایــش تفاوتی میان ملکــه و کلفت نیســت. آنها 
همگی یک کار می کنند. کار بیهوده. آنها سوای جایگاه 
اجتماعی شــان، کارهای بیهوده یکســان می کنند. در 
نمایش حتی جنسیت هم حذف شده است؛ یعنی زن 
یا مردبودن کاراکترها دارای اهمیت نیســت. به نظرم 
نام نمایش کلید ورود به جهان اثر است. همه آدم ها 
تکرار یکدیگرند. اینکه ما از جهان خســته می شــویم 
چون دچــار تکرار می شــویم. مــا از چیزی خســته 
می شویم که از آن ساخته شــده ایم. انسان ها تحمل 
یکدیگر را ندارند، گاهی تحمل خودشان را هم ندارند. 
من در دادن اطلاعات به تماشاگر خساست نکردم، 
برعکس دســت ودلباز بودم. فقط به آن شکلی نبود 
که آموزش دیدیم. به ما یاد می دهند که چگونه قصه 
بگوییم، چگونه اطلاعات بدهیم، چگونه کاراکترها را 
معرفی کنیم، ولی من می گویم دوست دارم به شیوه 
خودم حرف بزنم. اتفاقا من خیلی با دســت ودلبازی 
این همــه اطلاعات به مخاطــب دادم. من یک تحول 
نشــان دادم؛ تحولی که اتفاق مهمی نیست. این یک 
پیــام دارد که اتفاقا خــود این پیام هــم پیام مهمی 

نیست. 
بایدها و نبایدها

برایمان این ســؤال ها پیش می آیــد که اصلا چرا 
باید؟ چه کســی گفتــه باید؟ و اصلا من چــرا باید به 
بایدهــای آنها گوش کنم و عمــل کنم. این یک بحث 

مفصل است که اینجا مجالش نیست. 
در رابطــه با مفهوم، من فکر می کنم هنرمند نباید 
به دنبال ارائه مفهوم باشد. هنرمند باید به دنبال ارائه 
فضای ذهنی خودش باشــد. فضــای ذهنی هنرمند 

خودبه خود در ذهن تماشاگر مفهوم می سازد. 
به عنوان مثال یکی از تماشــاگران در مورد صحنه 
حمله نگهبان، برداشــت جالبی داشت. گفته بود من 
فکر می کردم که نگهبان می خواســت وارد دنیای ما 
شود، ولی ژولیت اجازه نمی داد و در آخر خود ژولیت 
وارد شد. این خیلی برداشت زیبایی بود. برداشتی بود 
کــه ما اصلا بــه آن فکر نکرده بودیــم. این مفهومی 
بود که خودش برداشــت کرده بود.  من تنها به دنبال 
ایجاد فضای خودم هســتم و هر کســی هر مفهومی 
را متناسب با ذهنیتش برداشــت می کند؛ همان طور 
که من متناســب با ذهنیتم برداشت خودم را از «شاه 

می میرد» کردم.      

 درباره عکس های مریم سعیدپور در نمایشگاه عکس «نیم فاصله»

همیشه فاصله ای هست، وصل ممکن نیست!
ور

دپ
عی

 س
یم

مر
س: 

عک
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برداشت خودم را از «شاه مى میرد» روى صحنه آوردم
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